
اصغر فرهادی و علاقه
به ساخت فیلم در ایران

یکی از جملاتــی که اصغر فرهادی 
در جشــنواره کن امســال گفت، بسیار 
مــورد توجه قرار گرفــت. او تأکید کرد: 
«با هر دیدگاهی، کشــتن و قتل انسان ها 
بــرای من قابل پذیرش نیســت؛ چه در 
جنگ، چــه در خیابان». او بــه بهترین 
شکل از مردم خود در یکی از مهم ترین 
جشنواره های جهان یاد کرد؛ همان طور 
که در آن روز تلخ که ترامپ تهدید کرده 
بود ایران را به عصر حجر بازمی گرداند، 
اصغر فرهادی جــزء معدود هنرمندان 
ایرانی بود که به او اعتراض و از جامعه 
جهانی درخواست کرد جلوی این رفتار 
امســال اصغر  دیوانه وار گرفته شــود. 
فرهــادی بعد از پنج ســال بــه عنوان 
کارگردان به جشنواره کن بازگشته است 
و او چهار ســال پیش به عنوان یکی از 
اعضای هیئت داوران کن حضور داشت 
و زهــرا امیر ابراهیمــی، بازیگــر ایرانی، 
توانست نخل طلای بازیگری را دریافت 
کند. هنوز جشنواره کن به پایان نرسیده 
امــا فیلم او، «داســتان های مــوازی»، 
نتوانســته منتقدان را جذب کند. تجربه 
نشــان داده فرهادی هر بار به کن رفته، 
دست خالی برنگشــته. پنج سال پیش، 
«قهرمــان» جایزه بزرگ کــن را دریافت 
کــرد. «همه می دانند» فیلــم افتتاحیه 
جشنواره کن ۲۰۱۸ بود. شهاب حسینی 
برای «فروشــنده» نخل طــلای بهترین 
بازیگــر مرد را دریافت کــرد و کوتیار در 
فیلم «گذشته» جایزه بهترین بازیگر زن 
جشــنواره را گرفت. اما بی تردید شرایط 
امســال بســیار متفاوت تر اســت. ایران 
دوبــاره مورد حمله آمریکا و اســرائیل 
قــرار گرفته و اعتراضــات دی ماه ۱۴۰۴ 
هنوز در ذهن مــردم جهان مورد توجه 
اســت. بنابرایــن هر ســخن و عملکرد 
«اصغــر فرهادی» از منظــری متفاوت 
مورد توجه قرار می گیرد؛ با اینکه او این 
بار نماینده کشــور دیگری است. ایرنا به 
مجموعه ای از ســخنان او با رسانه های 
مختلف پرداخته اســت؛ ســخنانی که 
وجه مشــترک آنهــا وطــن و علاقه به 
فیلم ســازی در وطن است. فرهادی در 
گفت وگویی که با ایندی وایر داشــته، در 
پاســخ به اینکه ســاخت فیلم به زبان 
دیگر چه حســی برای شما داشته و آیا 
ترجیح نمی دهید به زبان خودتان فیلم 
بســازید، گفت: «البتــه  ترجیح می دهم 
در کشــور خودم، به زبان خــودم و در 
جامعه ای که با آن آشــنا هســتم فیلم 
بســازم، اما این به آن معنا نیســت که 
کنجــکاوی بــرای تجربه هــای جدید و 
چالش تلاش بــرای ســاخت فیلم در 
بســتری کمتر آشنا را دوســت نداشته 
باشــم. اما همان طور که قبلا هم گفتم، 
تا وقتی مجبور باشــم برای کار در ایران 
مجوز بگیرم و نتوانــم آزادانه کار کنم، 

دیگر در ایران فیلم نخواهم ساخت».
او درباره تولیــد فیلم خارج از ایران 
بــا بازیگــران و عوامــل ایرانــی که در 
خارج از ایران زندگی می کنند نیز گفت: 
«اگــر بخواهید مکان هــا را در ترکیه یا 
گرجستان بازســازی کنید، هزینه آن بالا 
مــی رود. اما مشــکلی نــدارم حتی اگر 
بخواهم یک فیلم کاملا ایرانی، خارج از 

ایران بسازم».
او به خبرنگار فرانســوی در پاســخ 
به اینکه چگونه می توانید وقتی کشــور 
مادری تــان، ایــران، درگیر جنگ اســت 
کار کنیــد و چطــور می توانیــد آرامش 
لازم و کافــی برای خلق کــردن را پیدا 
کنیــد، گفت: «مــن بــرای کار به خارج 
می روم، اما بــه محض اینکه کارم تمام 
می شود، احساس می کنم  نیاز مبرمی به 
بازگشت به خانه و بودن با خانواده ام در 

کشورم دارم ».
فرهادی درباره ضرورت خلق از میان 
آشــفتگی توضیــح داد: «فکر نمی کنم 
آرامــش پیش نیــاز خلق کردن باشــد. 
می کنــم خلاقیت  احســاس  برعکس، 
از یــک حالت آشــفتگی، یــک حالت 
اضطراب سرچشمه می گیرد. این لزوما 
چیز خوبی نیســت، من از آن خوشحال 
نیستم، اما این احساس نیاز به نوشتن در 
مورد تمام آشفتگی هایی است که شما 
را احاطه کرده اســت، تمــام رنج هایی 
که شــما را به سمت خلق کردن، تلاش 
برای مشــارکت در تلاش بــرای بهبود 
جهان ســوق می دهد». او در گفت وگو 
با رادیو بین المللی فرانسه گفت: «قرار 
نبود این تعداد چهره شناخته شــده در 
فیلم باشند؛ این یک هدف یا برنامه ریزی 
قبلی نبود و به مرور در پروسه کستینگ 
(انتخاب بازیگر)  اتفاق افتاد. آن چیزی 
که همیشه برایم در انتخاب بازیگر، چه 
در ایران و چه بیرون از ایران مهم است، 
این است که تماشاگر در سریع ترین زمان 
ممکن بتواند احساس آشنایی با بازیگر 

پیدا کند ».
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نوبت قبل در این مجال، اشــاره هایی به پیشــینه حضور ترامپ در سینما 
و نســبت هایی که می توان بین این سابقه و شخصیت او در جنگ علیه ایران 
جســت وجو کرد، شد. اکنون در این نوبت، به فیلمی که درباره دوران جوانی 
ترامپ ســاخته شده می پردازیم تا ببینیم شــمایلش در این اثر چه نسبتی با 

شمایل کنونی او درباره جنگ ۴۰روزه دارد.
دو ســال قبل فیلمی به نام «کارآموز» (The Apprentice) به کارگردانی 
علی عباســی، فیلم ساز ایرانی-دانمارکی، در جشــنواره فیلم کن به نمایش 
درآمد که داســتانش درباره زندگی ترامــپ در دهه های ۷۰ و ۸۰ میلادی در 
نیویورک است. عباسی بیشتر با فیلم «عنکبوت مقدس» شناخته شده است؛ 
فیلمی درباره قاتل معروف زنجیره ای که در مشهد زنان خیابانی را می کشت 
و سرانجام طی محاکمه ای جنجالی، حکم اعدامش صادر شد. دو سال بعد 
از این، عباسی در فیلم «کارآموز» سراغ یک شخصیت معروف جهانی رفت: 
ترامپ. نام فیلم هم اشــاره به برنامه ای تلویزیونی با همین عنوان دارد که از 
سال ۲۰۰۴ از شبکه NBC پخش شد. در این برنامه، گروهی از تحصیل کردگان 
برای به دســت آوردن شغلی با حقوق بالا در ســازمان ترامپ، با هم رقابت 
می کردند. این برنامه، ســکوی پرتابی برای ترامپ شــد که تصویر او را از یک 
تاجر تحت فشــار دهه ۹۰ به نمــاد قاطعیت و موفقیت قرن بیســت و یکم 
بازســازی کرد. در هر قسمت از برنامه، شرکت کنندگان وظایفی مانند فروش 
محصولات، مدیریت رستوران یا طراحی کارزار تبلیغاتی را برعهده می گرفتند. 
در انتهای هر قســمت، ترامپ با لحنی تند عملکرد تیم بازنده را نقد می کرد. 
جمله «تو اخراجی!» که ترامپ در پایان هر قســمت به تیم بازنده می گفت، 
به یکی از مشــهورترین تکیه کلام های تاریخ تلویزیون تبدیل شــد؛ جمله ای 
که او بعد ها کوشــید به عنوان علامت تجــاری اش به مثابه نمادی از قدرت 
مطلق و تصمیم گیری قاطعش ثبت کند. به فیلم علی عباسی درباره ترامپ 
برگردیم. این فیلم بر سال های شکل گیری شخصیت ترامپ در دهه های ۷۰ 
و ۸۰ میلادی در نیویورک تمرکز دارد؛ دورانی که او ســعی داشت از زیر سایه 
پدر خارج شود و امپراتوری املاک خود را بنا کند. هسته مرکزی فیلم، درباره 
رابطه پیچیده ترامپ جوان (با بازی سباستین استن) با وکیل بدنام و پرنفوذ آن 
زمان، روی کوهن (با بازی جرمی اســترانگ) است. کوهن سه اصل طلایی را 
به ترامپ می آموزد که بعد ها به استراتژی همیشگی او تبدیل شد: «۱. همیشه 
حملــه کن، ۲. هیچ چیــز را نپذیر و همه چیز را انکار کن، ۳. همیشــه ادعای 

پیروزی کن، حتی اگر شکست خوردی».
این فیلم به دلیل لحن تندش علیه شخصیت ترامپ با واکنش شدید تیم 
حقوقی او مواجه شد. آنها کوشیدند جلوی اکران فیلم را در آمریکا بگیرند که 
البته نتوانستند (به عنوان یک مزاح می توان گفت چه بسا خصومت ترامپ با 

ایران و دانمارک (بر ســر گرینلند) ریشه در این فیلم داشته باشد که محصول 
دانمارک است و کارگردانش فردی ایرانی).

نگاه عباســی در ایــن فیلم بر روان شناســی قدرت و نحوه شــکل گیری 
شــخصیت ترامپ از طریق سه رابطه کلیدی با آدم های نزدیکش یعنی پدر، 
وکیل و همســر متمرکز اســت. وکیل او، کوهن، در این فیلم تداعی کننده یک 
مفیستوفلس (شیطان) است که با ترامپ جوان، پیمانی نانوشته می بندد و به 
او می آموزد چگونه برای پیروزی تجاری بر رقیب، قانون را دور بزند، بی رحم 
باشــد و اخلاقیات را کنار بگذارد. در ابتدا، ترامپ با تحسین و ترس توأمان به 
کوهن نگاه می کند، اما دیری نمی پاید که شــاگرد از استاد پیشی می گیرد و او 
را مثل یک دســتمال آلوده کنار می گذارد. در رابطه با پدر، ترامپ را در گریز از 
سایه ســنگین و تحقیر های پدرش می بینیم. پدر ترامپ برای برادر بزرگ تر او 
اعتبار بیشتر قائل بود و دونالد را فرزندی لوس و ضعیف می دید. از این رو در 
فیلم، پروژه های تجاری ترامپ به عنوان تلاشی برای اثبات خودش به پدری 
سخت گیر انگاشته شده اســت. حتی وقتی ترامپ به اوج ثروت می رسد، باز 
هم در درونش همان پسرک محتاج به تأیید پدر باقی مانده، هرچند در ظاهر 

نسبت به زوال عقل پدرش در سال های پیری بی تفاوت است.
در رابطه با همســر (ایوانا ترامپ)، با سیر نزولیِ تکان دهنده ای در روایت 
فیلم مواجهیم؛ از عشق و اشتیاق به سردی و خیانت. در ابتدا ترامپ شیفته 
هوش، جاه طلبی و ظاهر ایوانا می شــود و هر دو شــبیه یک تیم قدرت طلب 
می خواهند نیویــورک را فتح کنند. اما به محض اینکه ایوانا شــروع به ابراز 
هویت مســتقل می کند یــا در کار های تجاری صاحب نظر می شــود، ترامپ 

احساس خطر می کند و به تحقیر و طرد او می پردازد.
بدین ترتیب، روایت فیلم چنان می نمایاند که ترامپ بی رحمی را از کوهن، 
جاه طلبی را از پدرش و ابزاری دیدن انسان ها را در رابطه با ایوانا تمرین می کند 
و به کمال می رساند. حال اگر فیلم کارآموز را به عنوان یک پیش درآمد برای 
وضعیت فعلی بینگاریم، نسبت میان تصویر ترامپ در فیلم و رفتار های امروز 
او را می توان در چند لایه مرور کرد: نخست، اصل حمله به طرف مقابل بدون 

درنظرگیری ملاحظات قانونی و اخلاقی است. در فیلم می بینیم روی کوهن 
به ترامپ می آموزد: «حمله کن، حمله کن، حمله کن». رفتار تهاجمی ترامپ، 
از جمله تجاوز به ایران یا ربودن رئیس جمهور ونزوئلا، نسخه کلان مقیاس و 
ژئوپلیتیک همان درسی است که در جوانی آموخت. در منطق فیلم، ترامپ 
یــاد می گیرد قانون و حاکمیت ملی دیگران فقط موانعی هســتند که باید با 
قلدری از پیش رو برداشــت. دوم، ذهنیت بنگاه املاکی است. به عنوان مثال، 
اشــتیاق ترامپ برای تصرف یا خرید گرینلند، انگار ریشــه در همان وسواسی 
دارد که در فیلم نســبت به هتل کومودور نشــان می دهد. برای او، جهان نه 
مجموعه ای از فرهنگ ها و انســان ها، بلکه نقشــه ای از املاک و مستغلات 
اســت. از نگاه ترامــپ فیلم، هرچیزی که روی زمین اســت باید برچســب 
قیمت داشته باشــد یا با زور تصاحب شــود؛ چه یک بلوک در منهتن باشد، 
چه بزرگ ترین جزیره جهان و چه تنگه هرمز. ســوم، اصل فروپاشی تقدس و 
اتحاد است که در ماجرا هایی مانند بی ادبی ترامپ به پاپ  یا تحقیر متحدان 
اروپایی اش دیده می شود. در فیلم، ترامپ به تدریج تمام مراجع اقتدار، حتی 
پدرش و مربی اش را زیر پا می گذارد. اینکه او طی هفته های گذشــته به پاپ 
جسارت یا متحدان سنتی اروپایی را تحقیر کرد، در واقع همان الگوی پدرکشی 
نمادین فیلم را تکرار کرده است. او در فیلم می آموزد برای نفر اول بودن، نباید 
به هیچ نهاد اخلاقی (کلیســای کاتولیک) یا سیاسی (اتحادیه اروپا) متعهد 
باشد و خودشیفتگی ای هم که در انتهای فیلم ابراز می شود (من تنها معیار 

حقیقت هستم ) از همین اصل نشئت می گیرد.
نکته چهارم نیز اســتراتژی انکار و ادعای پیروزی اســت. ترامپ حتی در 
میانه تنش هــای عظیم جهانی و نظامی، همچنــان از قوانین کوهن پیروی 
می کند که می گفت هرگز شکســت را نپذیر. این گنده گویی ها در برابر اروپا و 
جهان، ابزاری است تا بر بحران های داخلی یا پیامد های مخرب جنگ سرپوش 
بگذارد. فیلم به مــا یادآوری می کند  او هرگز بابت خون های ریخته شــده یا 
آشــوب جهانی عذرخواهی نخواهد کرد، چون در جهان بینی او، عذرخواهی 

یعنی ضعف و ضعف یعنی مرگ.
فیلــم «کارآموز» گویای آن اســت که رفتار های امــروز ترامپ (از حمله 
بــه ایران تا تقابل با رهبران جهان) جنون آنی نیســت، بلکه یک برنامه ریزی 
شخصیتی عمیق است که از دهه ها پیش شکل گرفته. کارآموز دیروز، حالا به 
ویرانگر و جنگ افروز امروز تبدیل شــده که جهان را مانند یک میز قمار یا یک 
پروژه ســاختمانی می بیند که اگر مطابق میلش پیش نرود، حاضر است کل 
ساختمان را به آتش بکشد. او برخلاف شخصیت اصلی «عنکبوت مقدس»، 
فیلم قبلی عباسی، بیش از آنکه متعصبی متوهم باشد، اختاپوسی جاه طلب 

است که زنجیره جنایت هایش را بر دنیا گره زده است.

از کارآموز دیروز تا جنگ افروز امروز

مدیر تشکل حامیان برابری معلولان
محمد جودی

روزنامه نگار
پویا  نعمت اللهی

گاردین: در ماه های ابتدایی دوره دوم ریاســت جمهوری ترامپ، 
اجرای گســترده سیاست های بازداشت و اخراج مهاجران در آمریکا 
باعث شــده بیش از ۱۴۵ هزار کودک شــهروند آمریکایی از یکی از 
والدین خود جدا شــوند؛ حدود ۲۲ هزار کودک حتی شاهد بازداشت 
هر دو والد خود بوده اند. حدود ۳۶ درصد از این کودکان زیر شــش 
سال هستند و بیشــتر والدین بازداشت شده اهل مکزیک، گواتمالا و 

هندوراس بوده اند.

به تازگی فیلمی از یک پلنگ جوان ایرانی در منطقه حفاظت شده 
طارم سفلی توسط محیط بانان این منطقه و با همکاری سیدمهدی 
هاشــمیان، عکاس و همیار محیط  زیست، ثبت شده است. مشاهده 
این پلنگ می تواند نمادی از زیبایی طبیعت و همچنین نقش انسان ها 
در حفظ محیط زیســت اســت. ۱۳ مورد تصویربرداری از پلنگ های 
استان قزوین در یک سال اخیر نشان دهنده تعهد محیط بانان به ایجاد 

پایگاه داده ای برای شناسنامه دار کردن پلنگ های استان است .

بلومبرگ: پلتفرم متا اعلام کرده بود برای بهبود کارایی و «جبران» 
ســایر ســرمایه گذاری های خــود در هوش مصنوعــی، ۱۰ درصد از 
کارمندان یا تقریبا هشت هزار نفر را تعدیل خواهد کرد. حالا هم زمان  
با اخراج هزاران کارمند، هفت هزار کارمند را به مشاغل جدید مرتبط 
با هوش مصنوعی گماشــته است. کارمندان به یکی از چندین گروه 
جدید و کوچک تر متمرکز بــر محصولات مرتبط با هوش مصنوعی 

منتقل خواهند شد. 

۱۴۵۱۸۰۰۰هزار
کارمندپلنگکودک

نشانه خوانی

مقامات مسئول (من جمله معاون بهینه سازی رئیس جمهور) تلاش زیادی 
می کنند  به مردم اطمینان خاطر بدهند که قرار نیست از آنان توقع معجزه در 
بهینه سازی و انجام امور محیرالعقول در مصرف فرآورده و انرژی داشته باشند. 
واقعیت نیز همین اســت. اساســا مردمی که در برابر بزرگ ترین و مجهزترین 
ارتــش دنیا و مخوف ترین دشمن شــان (یعنی به ترتیب آمریکا و اســرائیل) 
مقاومت کرده اند، خود می توانند راه حــل بهینه برای مدیریت مصرف را پیدا 
کنند و البته این نیازمند حمایت های بیشتر از سوی دولت است. در عین حال، 
نشست کارگروه بنزین به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهوری 
و با حضور مقامات مربوطه (شامل وزیر نفت، رئیس سازمان برنامه و بودجه 
و رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی) برگزار و تصمیم هایی 
درباره مرحله نخســت از فاز سوم اصلاح ســاختاری مدیریت مصرف بنزین 
گرفته شده اســت. مقامات اعلام نکرده اند چه تصمیم هایی گرفته شده ولی 
گفته اند تصمیم های تازه درباره مدیریت مصرف بنزین با همراهی مردم اجرا 
خواهد شــد تا کشــور در زمینه تولید و مصرف بنزین دچار چالش نشود. گویا 
قرار اســت از اول خرداد هم اجرایی شود. معاون اول رئیس جمهور گفته در 
این مرحله هیچ افزایش قیمتی در بنزین اعمال نخواهد شد و صرفا «مدیریت 
مصرف» مطمح نظر تصمیم سازان است. بدیهی است تصمیم های مربوطه 
حسب وضعیت کنونی و آسیب هایی است که دشمن به زیرساخت های انرژی 
کشورمان زده است. آن گونه که سقاب اصفهانی گفته، مدیریت ناترازی تولید 
و مصرف بنزین باید به شــکلی باشد که مؤلفه  واردات بنزین از معادلات کنار 
گذاشته شود. او پیش تر آماری هم در این باره ارائه کرده و اعلام داشته در حال 
حاضر چیــزی حدود ۱۳۰ تا ۱۳۵ میلیون لیتر در روز بنزین مصرف می شــود. 
میزان تولید جمعی کشور حدود ۱۱۵ میلیون لیتر است و بنابراین روزانه حدود 

۲۰ میلیون لیتر واردات صورت می گرفته که اکنون با توجه به وضعیت کشور 
بایــد از آن واردات صرف نظر کرد؛ یعنی باید مصرف در حد حداکثر توان تولید 
داخل باشــد. این یک خواست منطقی اســت. در شرایطی که حداکثر قیمت 
بنزین معادل پنج هزار تومان است، حتی برای همین نیز میلیاردها دلار یارانه 
تخصیص می یابد. اکنون معاون بهینه ســازی رئیس جمهور از مردم خواسته 
همه با هم پیمان ببندیم که مصرف انرژی کشور را بر مبنای همین حدود بین 
۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون لیتر تنظیم کنیم. این به معنای تغییر در برخی ســهمیه ها 
و قیمت های مربوط به آنهاســت. با توجه به اینکه معاون اول رئیس جمهور 
گفته در این مرحله قرار نیست افزایشی در قیمت اعمال شود، بنابراین احتمالا 
موضوع به سهمیه های بعد از نرخ اول مربوط می شود. به نظر می رسد قیمت 
یارانه ای ۱۵۰۰ تومان با همان ســهمیه  ماهانه بدون تغییر باقی خواهد ماند. 
اما برای نرخ سوم (یعنی پنج هزار تومان) باید فکری کرد. کشور در وضعیتی 
نیســت که توان پرداخت یارانه ای به این حجم را داشته باشد. قیمت ها حتی 
از زمان جنگ تحمیلی اخیر نیز در کشــورهای همسایه و خیلی دیگر از نقاط 

جهان افزایش داشته است. می توان افزایش قیمت را برای نرخ سوم قبول کرد 
مشــروط بر اینکه اقدامات دولت و اساسا نهادهای حاکمیتی در مورد قاچاق 
فراورده شــکل جدی تر و بازدارنده تری بگیرد. در همایشی که در سال گذشته 
بدین منظور با حضور مقامات ارشد پلیس کشور به میزبانی وزارت نفت برگزار 
شد، همگان در جریان تلاش های دستگاه های انتظامی و قضائی قرار گرفتند. 
آمارهــای مقامات پلیس واقعــا هولناک بود. گزارش هــای تکان دهنده ای از 
تجهیزات و فعالیت های قاچاقچیان منتشر می شد که حاکی از سازمان یافتگی 
آنان بود. اخباری که از دســتگاه قضای کشــور می آمد نیز گواهی بر پیگیری 
موضوع قاچاق سوخت از سرچشمه ها بود. اخیرا نیز خبرهای امیدوارکننده ای 
در این زمینه به رســانه ها راه یافته است. گویا استان هرمزگان به عنوان یکی 

از کانون های قاچاق سوخت زیر ضرب پلیس و دستگاه قضائی رفته است.
می توان اقدامات دســتگاه های متولی (از قبیل پلیــس، وزارت نفت، قوه 
قضائیه و تشــکیلات امنیتی و اطلاعاتی کشــور) را به اطلاع مردم رســاند تا 
این امیدواری نزد آنها زنده شــود. از ســوی دیگر باید اقداماتی نظیر گشایش 
در واردات خودرو و همچنین خودروهای برقی نیز به شــکل جدی تری دنبال 
شود. همگان به یاد دارند  تعریف نرخ سوم (یعنی بنزین پنج هزار تومانی) در 
کمال آرامــش و با همراهی عامه مردم صورت گرفت و هیچ اعتراضی بابت 
آن در سطح جامعه اتفاق نیفتاد. اکنون نیز چنانچه مردم از اهتمام مجموعه 
حاکمیتی کشــور (یعنی هم دولت و هم سایر دستگاه ها و ارگان ها) اطمینان 
خاطر داشــته باشــند، قطعا با هرگونه طرح اصلاحی در مــورد بنزین همراه 
خواهند شد. در غیر این صورت ایجاد محدودیت بدون ایجاد چشم انداز و افق 
رو به  بهبود یا ارائه صدها صفحه محاســبه هزینه و فایده به هیچ عنوان مورد 

قبول عامه مردم نخواهد بود.

کلید همراهی با تغییرات نرخ حامل های انرژی چیست؟

جواد مجابی در بیمارستان بستری شد
روشنفکری آرام و آرمانی

 شرق: جواد مجابی، نویسنده، شاعر، نقاش و منتقد 
هنری، در بیمارستان ایرانمهر بستری شده است. به  
گفتــه ناســتین مجابی، همســرش، دکتر مجابــی روز ۱۲ 
اردیبهشــت به بیمارستان اعزام شــده و در ۱۴ اردیبهشت 
مورد جراحی قرار گرفته و اکنون در بیمارســتان تحت نظر 
پزشکان بستری اســت. مجابی پیش از بستری شدن، کار بر 
«از دیار عدم» را به پایان رســانده و برای دریافت مجوز به 
وزارت ارشــاد ارسال کرده بود که با حذفیات زیادی روبه رو 
شده و  این گونه به نظر می رسد که با این حجم از حذفیات، 
مجابی انگیزه چندانی برای انتشــار آن نداشته باشد. «دفتر 
صورتگری» و «شــوخیانه ها» شامل یادداشت ها، شعرها و 
قصه  های او، در دســت انتشــار اســت. جــواد مجابی  از 
نویســندگان نســل اول داستان نویســی ایران است که به 
نیکنامی شهره است و محضر دلنشینی دارد. در این روزهای 
سخت همواره مجابی خوش بین به آینده و  سرشار از عشق 
بــه وطــن بــود. فعالیــت نویســندگی او هم زمــان بــا 
روزنامه نگاری اش آغاز شــد و بــه همین دلیل با بزرگ ترین 
نویســندگان ایــران از جمله غلامحســین ســاعدی، جلال 
آل احمد، احمــد محمود، محمود دولت آبــادی و دیگران 
نشست و برخاست داشته است. جواد مجابی، نویسنده ای 
پرکار،  باانگیزه و فروتن اســت که به  واســطه همین روحیه 
دوست داشتنی، بسیاری از نویسندگان جوان مورد تشویق او 
قــرار گرفته اند. در کنار مجابــی و بیان خاطراتش، می توان 
تاریــخ جریان روشــنفکری آن دوران را تجربه کرد. مجابی 
روشنفکری آرام و آرمانی است که در میان هم نسلان خود 
نیز از احترام ویژه  ای برخوردار اســت. برای این نویســنده و 

هنرمند معاصر ایران آرزوی سلامتی داریم.

نقدی بر 
کانون معلولان شهرداری تهران

شــاید نام «کانون افراد دارای معلولیت شــهرداری 
تهران» به گوش بسیاری از شهروندان خورده باشد؛ 
نهادی که بنا بوده در راســتای حمایت از حقوق و مطالبات 
افراد دارای معلولیــت در محلات و مناطق تهران فعالیت 
کند. اما آنچه امروز از سازوکار این کانون دیده می شود، بیش 
از آنکه نشانه ای از یک تشکل مؤثر و پاسخ گو باشد، تصویری 
نمایشــی و کم اثر از یک ساختار اداری است. این کانون طی 
چند سال گذشته در بسیاری از محلات و مناطق شهر تشکیل 
شــده اما در عمل، در شماری از این محلات بدون مدیر یا با 
مدیریتی ناپایدار و غیرشــفاف باقی مانده است. فعالیت آن 
نیز غالباً به برگزاری سالانه یک یا چند جلسه با مدیران کانون 
محلات محدود شده؛ جلساتی که خروجی مشخص، قابل 
سنجش و مؤثری برای جامعه هدف به همراه نداشته اند. از 
ســوی دیگر، در بسیاری از ســراهای محلات نه اتاقی برای 
فعالیــت ایــن کانون در نظر گرفته شــده و نــه حتی میز و 
امکانات اولیــه ای برای انجام حداقلی تریــن کارها. این در 
حالی اســت که انتظار می رود نهادی بــا عنوان حمایت از 
ابتدایی تریــن  از  دســت کم  معلولیــت،  دارای  افــراد 
زیرســاخت های اداری و اجرائی برخوردار باشد. نکته قابل 
تأمل دیگر آن است که مدیران این کانون نه حقوقی دریافت 
می کنند و نه حتی در مواردی حکم رسمی و مکتوبی برای 
مسئولیت آنان صادر می شــود. این وضعیت، پرسش های 
جدی دربــاره نحــوه انتصاب، حــدود اختیــارات و میزان 
پاســخ گویی مدیــران این ســاختار ایجاد می کنــد. چگونه 
می توان از نهادی سخن گفت که مسئول دارد، اما مسئولیت 
و اختیار او روشن نیســت؟ در پایان، راه اندازی وب سایتی با 
نشــانی kmt22.ir نیــز قــرار بود نشــانه ای از شــفافیت، 
به روزرسانی و ارتباط با مخاطبان باشد؛ اما این سایت نه تنها 
به روزرسانی نمی شود، بلکه مدت هاست دسترسی به آن نیز 
امکان پذیر نیســت. چنیــن وضعیتی این شــبهه را تقویت 
می کند کــه این کانون بیش از آنکه کارکردی واقعی و مؤثر 
داشته باشد، صرفا نامی بر روی کاغذ و ابزاری برای نمایش 
فعالیت است. اگر قرار است از حقوق افراد دارای معلولیت 
سخن گفته شــود، نخستین گام، ایجاد ســاختاری واقعی، 
شفاف، پاسخ گو و دارای اختیار است؛ نه نهادی که در ظاهر 
وجود دارد اما در عمل، برای جامعه هدف خود کمترین اثر 

ملموسی بر جا نمی گذارد.

خبر

یادداشت

مهرزاد دانش 


